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محمد رنگچيان

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 

اشاره
در ايـن مقالـه هنر بـه منزلة 
پديده اي اجتماعي و روانشناختي 
بررسـي مي شود، سـپس ضرورت 
نياز جامعة كنونـي به فراهم كردن 
زمينه هاي انگيزشي هنر، همچون 
نيـازي مبنايـي در زندگـي مدرن 
و صنعتـي امروزي بـراي پيش برُد 
بسـياري از اهـداف و حركت هاي 
مثبـت و ايجـاد جامعه اي سـالم و 
بهره مند از دسـت آوردهاي هنري 

ارزشمند توضيح داده شده است. 

ــر،  هن ــه،  پيش كليدواژه هـا: 
صنايع دستي، چوبي، فلزي.

مقدمه
ــر مي بريم كه  ــه س ــه اي ب در زمان
رويكردهاي علمي به مسألة هنر، به ويژه 
در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي 
ضروري به نظر مي رسد و هر چه در اين 
زمينه سخن گفته شود باز از جايگاه ويژه 
آن كاسته نخواهد شد و هر چه از در هر 
زمينه و مقولة هنري تلاش شود، گامي 
است براي روشن تر شدن مسائل هنر و 
به در آمدن هنر از انزواي اجتماعي كه 
ــي را در عرصة مطالعات  باب هاي نوين
هنري و كاربرد هنر در اين زمينه خواهد 

گشود. 
بايد توجه داشت كه پرداخت هاي 
سراسيمه، سطحي و هر از گاهيِ چنين 
ــي و علمي تنها به شكل  مسائل اساس
صوري و نمايشي و گزارش ها و مطالعات 

عجولانه، به ايجاد حركت، چه بسا تلاش 
بي بهره و كوبيدن آب در هاون.

لزوم مطالعات هنري در عرصة 
علوم اجتماعي

در ابتدا، «تنها به عنوان يك نظريه» 
اگر به وجود انديشه يا شخصيت يا طبع 
مادرزاد اعتماد داشته باشيم، به طور قطع 
بسياري از قانون ها و نظريه ها و نگرش هاي 
ــة تكامل  ــي، مانند «نظري معتبر علم
ــة «تكامل اجتماعي»  طبيعي» و نظري
ــم و از حوزة علم  ــاً بايد رها كني را لزوم
بيرون رويم: قطعاً از مطالعة روانشناسي 
فردي به روانشناسي اجتماعي و سپس 
به مردم شناسي و جامعه شناسي و ديگر 
علوم اجتماعي خواهيم رسيد؛ بنابراين 
به راحتي خواهيم پذيرفت كه اگرچه هنر 
زادة فطرت و شخصيت هنرمند است، 
براي شناخت آن به جامعه و تاريخ هنر 
ــخصيت  ــري بايد روي آورد؛ زيرا ش بش
ــاز زندگي مدني در تمام ادوار  فرد از آغ
تاريخي ساخته و پرداختة فطرت الهي 
ــت؛  و محيط اجتماعي وي بوده و هس
ــوان گفت،  ــني مي ت ــن به روش بنابراي
ــتگاه واقعي هنر، فطرت و جامعه  خاس
است و تاريخ گوياي آن است كه روش 
تحليل جامعه شناختي هنر به روش هاي 
علوم تجربي چون نتيجه بخش نخواهد 
بود، انسان و جلوه هاي زندگي او بسيار 
پيچيده اند و صرفاً به مقوله هاي يك علم 
ــده،  يا حتي يك رده از علوم شناخته ش
محدود نيست و نمي توان آن را بررسي 
ــئله زمينة تحول  ــرد، بلكه براي مس ك
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اجتماع، بنيادانگاره و ملاك تحليل بايد شمرد و هنرشناسي را در 
دو و قالب ايستا Static و پويا dynamic انجام داد. 

نگرش هاي گوناگون هنرشناسان به خاستگاه هنر
برخي از هنرشناسان بزرگ اعتراف مي كنند كه هنوز كاري 
شايسته در اين عرصه انجام نشده است و نظرية علمي و جامعي 
دربارة تطّورهاي هنري نه در غرب و نه در شرق پديد نيامده است. 
براي شناخت دقيق تر هنرها و هر نمودِ ريشه دار اجتماعي ديگر 
ــأ، و مسير و حركت هاي آن كنكاش  بايد در زمينة اجزاي منش
كرد و سپس با بينش ژرف و پهناور به تحليل و بررسي پرداخت 
در چنين رويكردهايي تعريف و شناخت ساخت structure و 

كاركرد function اهميت مي دهد. 
ــاز با همة  ــه ويژه در آغ ــته و ب ــل اينكه هنر پيوس ــه دلي ب
ــان همراه بوده است، هيچ گاه نمي توان  فعاليت هاي زندگي انس
پويش هاي هنري را به جدايي از ساير جلوه هاي زندگي بررسي 
كرد؛ بنابراين شناسايي خاستگاه هنر و سير آن و ساخت و كاركرد 
هنرهاي در زمينة عمومي زندگي انسان، ضروري است. به اتكاي 
ــت آوردهاي علوم اجتماعي بايد گفت كه شعر و موسيقي و  دس
حركات موزون و پيكرنگاري و پيكره تراشي و ديگر فعاليت هايي 
ــود، با زندگي انسان آغاز  كه امروزه لفظ هنر به آن اطلاق مي ش
شده اند. انسان ابتدايي همان گونه كه ابزار كار و جنگ مي ساخت و 
در جست جوي خوراك و پناهگاه بود، به كارهاي هنري نيز دست 
مي زد، پاي كوبي و دست افشاني مي كرد و نقش و نگار مي آفريد. 
در كهن ساليِ هنر بحثي نيست. بحث اين است كه انسان خشن 
ــرودار زندگي پرتلاطم  ــرگردان ابتدايي، چرا در گي ــوا و س و بين
ــت مي زند و گرايش هاي  ــش از تاريخ به آفرينش هنري دس پي
هنري از خود بروز مي دهد؟ آثار هنري اگر از تجمعي بهره رسان 
نمي بودند، هيچ گاه به وجود نمي آمدند. بايد ديد كه بهرة انسان 
ــتر اين نگرش هاي  ــت؟ بيش ابتدايي از هنرآفريني چه بوده اس
 (instinctirist) گوناگون فيلسوفان و هنرشناسان غريزه گراي
يا نهادگراي (natirist) هستند؛ به اين معني كه هنرآفريني و نيز 
هنردوستي را مانند خوردن و خوابيدن و درآميختن نيازي فطري 
ــمارند. در پژوهشي در منشأ هنر، هشت نگرش  يا مادرزاد مي ش

ذكر شده است:
1. هنرها از غريزة بازي سرچشمه مي گيرند؛

2. هنر از غريزة تزئين پديد مي آيد؛
3. هنر از غريزة خودنمايي زاده مي شود؛

4. هنر از اتحاد غريزة بازي و خودنمايي به وجود مي آيد؛
5. هنرها محصول تلطيف غريزة سازندگي هستند؛

6. هنر از غريزة جنسي برمي خيزد؛
ــري گوناگون تحقق  ــف انگيزه هاي فط ــا از تلطي 7. هنره

مي يابند؛
8. هنرها در آغاز براي رفع برخي از نيازهاي زندگي به وجود آمده اند. 
ــد، به اندازة هنر پيچيده و گوناگون نيست،  بازي هرچه باش
ــار هنري را با  ــوان ريزه كاري ها و گوناگوني هاي آث ــز نمي ت هرگ
مفهوم بازي همچون فعاليت غريزي يكنواخت تبيين كرد. هنر 

ــئله هاي واقعي زندگي، از بازي، تمرين  به سبب اشتغال به مس
ــاختگي بي نياز و بركنار است. اگر هنرآفريني  و تجربه اندوزي س
ــيلة انطباق انسان بر محيط پنداريم،  را نوعي بازي و بازي را وس
ــارزه واقعي، با  ــان به جاي برخورد و مب ــد ادعا كنيم كه  انس باي
فعاليت هايي چون ترانه خواني و پيكره نگاري و تنديس سازي به 
ــناختن و تغيير دادن محيط دست يافته است و البته چنين  ش
ــدارد. طبق نظرية  ــازگاري ن ــي با حقيقت هاي تاريخي س ادعاي
داروين، انسان و برخي ديگر از جانوران به اقتضاي غريزة جنسي 
به زيبايي و زيبايي آفريني مي پرداختند. از ديدگاه هنرشناساني 
ــه (Grosse) و هورنس (Hocrnes) از تصويرها  مانند گروس
ــه و اسپانيا  و طرح هايي كه بر ديوارهاي برخي از غارهاي فرانس
ــده است. به خوبي برمي آيد كه انسان از ابتداي كار، از  كشف ش
دورة پارينة سنگي به كشيدن تصوير، بسيار رغبت داشته است 
ــازي مقدم نيست. پس هنرهاي  و بنابراين خودآرايي بر پيكرس
انساني را نمي توان نوعي تزئين و محصول غريزة جنسي دانست. 
ــان داده اند كه در جوامع ابتدائي نيز  مردم شناسان به خوبي نش
نمي توانيم تجليّات هنري را به استناد غريزه بازنمايي؛ زيرا در آن 
ــع هم تنوع آثار هنري و رفتارهايي را مي بينيم كه معلول  جوام
عللي غير از غرايزند گروهي از هنرشناسان مانند كانت از ديرباز 
ويژگي هاي لاهوتي گوناگوني به انسان نسبت داده اند و مثلاً باور 
ــان برخلاف جانوران ديگر به حكم فطرت به  ــته اند كه انس داش
زيبايي مي گرايد. به بيان ديگر انسان غريزة «زيبايي دوستي» دارد 
و خودبه خود از برخي از شكل ها و رنگ ها و صورت ها و جز اين ها 
به سرور يا ابتهاج درمي آيد. زيبايي دوستي برخلاف خوراك جويي 
و جفت خواهي و فرار از خطر، ضرورت حياتي ندارد، پس نمي تواند 
در شمار فعاليت هاي غريزي باشد. انسان ابتدايي فطرتاً زيبادوست 
ــاي خود را روي  ــرار نمي ورزيد كه پيكرهاي زيب ــود، هرگز اص ب

يكديگر بنگارد و از افزايش آن ها جلوگيري كند. 
با آنكه افراد عنصرهاي سازندة جامعه اند، حيات اجتماعي تابع 
قانون هاي حيات فردي نيست؛ چنان كه صورت هاي متنوع مادّه 
با آن كه همه از ذره هاي مولكولي ساخته شده اند، خواص و قوانين 

عكس: هاتف همايى

به دليل اينكه هنر 
پيوسته و به ويژه 
در آغاز با همة 
فعاليت هاي زندگي 
انسان همراه بوده 
است، هيچ گاه 
نمي توان پويش هاي 
هنري را به جدايي 
از ساير جلوه هاي 
زندگي بررسي كرد
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فعاليت است: 
1. ابزارسازي، 2. گروه زيستي؛ 3. سخن گويي؛ 4. انديشه ورزي. 
به طور خلاصه هنرآفريني، نقاشي مجسمه سازي و رقص و... ناشي 
از زندگي عملي ابتدايي و بخشي از فعاليت هاي حياتي اوست و از 
مبارزه با واقعيت زاده مي شود و مانند ابزارسازي و سلاح سازي و 
تهية خوراك و ساير كارها و اعَمال توليدي وسيلة غلبه بر واقعيت 
است و ارزش حياتي دارد. در زندگي ابتدايي انسان، هنرآفريني 
ــت.  همچون جادوگري به هيچ روي كاري بيهوده و تفنّني نيس
انسان ابتدايي، هرگز براي خيال پروري، سرگرمي، خودفريبي و 
ــمار ابزار كار و  دردِ دل گفتن هنر نمي آفريد. هنر ابتدايي در ش
ــت و البته بيان آرزوها و  ــيلة حل معضلات واقعي حيات اس وس
اميدها هست. دوگانگي نظر و عمل در زندگي ابتدايي راه ندارد. 
ــته مي شوند. كشيدن تصويري از  خيال و واقع متجانس پنداش
حيواني گرفتار در دام يا تير، وسيلة تسلط بر آن به شمار مي رود. 
در ديدة انسان ابتدايي، نمايش يك شيء يا مادة سخت (نقاشي و 
مجسمه سازي) يا با كلمات (ترانه خواني) منجر به به دست آوردن 
آن شيء مي شود و تقليد حركات يك موجود يا حادثه در رقص، 
ــت يافتن بر آن را ميّسر مي كند. عملاً نيز چنين است: زيرا  دس
چنان كه گفته شد، كارهاي هنري افكار و اميال انسان ابتدايي را 
دگرگون مي كند و در اعمال او مؤثر مي شوند و به صورت جدّي 

به تغيير واقعيت كمك مي كنند. 
ــير  ــاي بومي يا فولكلور ايران، تصاويري مانند ش در هنره
ــم كه در مواردي جان مي گيرند و به حركت درمي آيند.  مي بيني
ــمردن خيال و واقعيت در ادبيات ايران، مثلا در  در واقع يكي ش
آثار نظامي انعكاس يافته است. همچنين تبديل اشيا به موجودات 
ــن ايراني آثار فراوان به جا  ــدار و عكس آن، در قصه هاي كه جان

مانده است. 
ــت كه هنر اقوام  گفتن اين نكته كاملاً به جا و ضروري اس
ــت و از مقتضيات واقعي حيات  ابتدايي، نتيجة زندگي عملي اس
ــد، دريافت مي شود كه  ــمه مي گيرند. از آنچه گفته ش سرچش
خاستگاه نخستين هنرها، زندگي واقعي بوده است، فعاليت هاي 
ــك فعاليت هاي ضروري حيات فردي  هنري در آغاز جزء لاينف
ــوند و به همين دليل  ــمرده مي ش و اجتماعي، روحي و رواني ش
ــايد  ــكار در آثار هنري انعكاس مي يافت، ش واقعيت به طور آش
ــي" (primitive realism) يا  جهاني بودنِ "واقع گرايي ابتداي

طبيعت گرايي (naturalism) به همين نكته مربوط باشد. 
هيچ نقاشي نگارَد زين نقش
بي اميد نفع، بهر عين نقش؟
هيچ كوزه گر كند كوزه شتاب

بهر عين كوزه، ني بر بوي آب؟
هيچ كاسه گر كند كاسه تمام
بهر عين كاسه، في بهر طعام؟

هيچ خطاطي نويسد خط به فن
بهر عين خط، نه بهر خواندن؟

                                   مولوي

مستقل دارند. به اين ترتيب ويژگي هاي اجتماعي را با ويژگي هاي 
ــبكة رابطه هاي ميان افراد،  فردي نبايد تعبير كرد، جامعه يا ش
مفهوم وسيعي دارد و مركب از نمودهاي فراوان است و به آساني 
نمي توان يك نمود را در ميان نمودهاي ديگري پيگيري مي كرد؛ 
ــمة اجتماعي هنر را مي جويند، الزاماً از  بنابراين آنان كه سرچش
اختلاف نظر ايمن نمي مانند. گروهي از هنرشناسان برآن اند كه 
ــود را در جامعه ممتاز گرداند  ــان ابتدايي به قصد آن كه خ انس
ــر برَد، به خويشتن آرايي و محيط آرايي  و با عزّت و احترام به سَ
پرداخته است؛ بنابراين فعاليت هنري يكي از عوامل فرعي حيات 
ــتي يا امتيازطلبي است. امتيازهاي  اجتماعي، يعني زيبايي پرس
ــان كه از صورت ابتدايي  اجتماعي هنگامي ظهور كردند كه انس
بيرون آمد و تا اندازه اي بر طبيعت مسلط شد و توانست فارغ از 
نيازهاي روزانه در پي تجمّل، تفنن و خودنمايي رود. اگر بگوييم 
كه انسان طبعاً به هنر مي گرايد و مي بالد، در آن صورت با تمام 
اشكال غريزة زيبايي دوستي روبرو مي شويم. اگر بگوييم كه انسان 
به اقتضاي زندگي اجتماعي به هنر مي گرايد و مي بالد، بايد براي 
تبيين اين اقتضا، پيش از آن اثبات كنيم كه هنر ابتدايي متضمن 
فوايد اجتماعي است. در جوامع ابتدايي كنوني، هنرآفريني وسيلة 
ــب امتيازهاي اجتماعي نيست؛ بنابراين چون  خودنمايي با كس
نمي توانيم هنر را تجمل يا امتيازطلبي اجتماعي، يعني از عوامل 
فرعي حيات اجتماعي بدانيم، به ناچار آن را يكي از عوامل اصلي 

حيات اجتماعي بايد بدانيم «عاملي براي معيشت». 
ــاخته و پرداختة تمام  ــان اجتماعيِ كنوني، س بنابراين انس
ــت و هنروري يا  ــي بوده و هس ــال جوامع ابتداي ــا و اعم رفتاره
هنرپيشگي از ديرباز عامل به دست آوردن امكانات زندگي يا به 

بيان ديگر معيشت وي بوده است. 

هنروري به عنوان يك نياز زيستي نه «تفنّن»
شايسته است كه به اعتبار واقعيت هاي دوگانه هنر ابتدايي را 
كنيم، در آغاز بايد يادآوري كنيم كه از ديدگاه علم هاي اجتماعي، 
ــت چهار گونه  ــان را از ديگر جانوران متمايز كرده اس آن چه انس

گروهي از 
هنرشناسان برآن اند 

كه انسان ابتدايي 
به قصد آن كه خود 

را در جامعه ممتاز 
گرداند و با عزّت و 
احترام به سَر برَد، 

به خويشتن آرايي و 
محيط آرايي پرداخته 

است
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صرف نظر از كلياتي كه برحسب ضرورت بيان شد، مي توان 
ــتوار كردن  ــدي خود براي اس ــاس مباحث بع ــه و اس آن را پاي
ــنهادي در زمينة كارآفريني و نگرشي جدّي و  يك الگوي پيش
غيرتفنّني به هنروري يا هنرپيشگي به كار برد؛ شايد از اين عنوان 

بيشتر براي هنرمندان بازيگر استفاده مي شود. 
ــب نياز روحي و  ــف ايراني از ديرباز بر حس ــوام مختل در اق
ــتي، هنروري و پرداخت هاي گوناگون هنري، به طوري كه  زيس
ــت، پيوسته وجود داشته است و دارد؛ اما  زبانزد عام و خاص اس
براي جامعة امروز بيش از پيش اين ضروري است كه مانند هر 
فعاليت اقتصادي و صنعتي ديگر، با نگاهي علمي و پرداخت هاي 
جدّي و اصولي، چنانكه شايستة شأن و درخور آن است، نه تنها 

ــيله اي علمي،  ــه كرد، بلكه آن را وس بايد هنر را پيش
هنري، صنعتي در عرصة رقابتهاي جهاني و ابزار رفع 
ــياري از نيازهاي اجتماعي و رفع معضلات آن  بس

بايد دانست. 
انواع مشاغل و پيشه هاي هنري از ديرزمان، 
در ايران نيز مانند ديگر سرزمين ها به خصوص 
ــته  ــتي وجود داش در عرصه هاي هنرهاي دس
است. در كتاب صنايع دستي كهن ايران اثر 
«پروفسور هانس وولف آلماني» از مشاغل و 
هنرهاي صناعي زيادي نام برده شده است 
كه براي مثال به موارد زير اشاره مي كنيم: 

ــون  ــي، چ � صنايـع فلـزي گوناگون
ــره كاري  ــازي، زرگري و نق ــگري، جواهرس مس

ــي،  ــي، زركوبي، زركش ــي فلزات، مُهرتراش و قلم زن
گلابتون سازي، شبكه كاري؛

ــري، خرّاطي،  ــد درودگ � هنرهـاي چوبي مانن
ــي روي چوب، كنده كاري روي  خاتم كاري، معرّق كاري، نقاش

چوب يا منبت كاري، گره چيني و ارُسي سازي؛
ــد  � صنايـع سـاختماني و سراميك سـازي، مانن
كاشي كاري، سنگ تراشي يا حجّاري، خرمُهره سازي، كوزه گري 
ــري و  ــازي، گچبُ ــازي و سراميك س ــازي، لعابس و سفالينه س

آجرچيني؛
� صنعت و هنر نسـاجي و چرم سازي، مانند رنگرزي 
ــكه دوزي، نمدمالي، حصيربافي،  پارچه، بافندگي، قالي بافي، س
ــازي، قلم دان سازي، كفشگري،  زنبيل بافي، چاپ پارچه، گيوه س

جلدسازي، پوستين دوزي و چرم سازي. 
بسيارند حرفه هايي در طول زمان و در عرصه هاي مختلف 
تاريخي ايران كه حتي نام بردن از آن ها در اين مقاله نمي گنجد 
ــده، تنها مشتي نمونة خروار است. بسياري از  و هنرهاي ذكر ش
هنرها در زماني منسوخ يا به نوعي پيشرفته تر تبديل و تكنيك 
آن ها جديد شده است. بسياري از آن ها مقتضايات و نياز جوامع 
پديد آمده اند. و اين زايش ها و دگرگوني ها، همچنان تا عصر ما 

ادامه داشته است و دارد. 
ــا ابزاري  ــون براي جامعة م ــت، آنچه را تاكن ــح اس پرواض

ــت  ــد فرهنگي و غناي آن بوده اس ــك براي حيات و رش لاينف
هرگز نمي توان، تنها تنوع طلبي يا تفنّن دانست. به مرور زمان، 
تاخت و تازهاي فرهنگ و هنر بيگانه در جامعه و ساختار هويتي 
ــصِ محض را  ــاي هنري در جايگاه تخص ــزوم پردازش ه آن، ل
ــت و بدون شك آسيب هاي جدّي به ساختار  كم رنگ كرده اس

اجتماعي فرهنگي و اقتصادي شده است. 

ضرورت آسيب شناسي اجتماعي
شناخت جامعه و بررسي حركت هاي فردي، گروهي، خانواده 
و اجتماع، يعني بررسي ميزان تأثيرگذاري آسيب هاي اجتماعي 
بر خردورزي و هنروري و انعكاس نامعقول و پيامدهاي ناهنجار 

اجتماعي ضرورت اول است. پس از آن، 
ــازي  ــت محور بودَن هنر و فرهنگ س درك اهمي
ــي همچون نيازي روحي،  اجتماعي به لحاظ انگيزش
ــت؛  ــرد و اجتماع، ضرورت دوم اس ــراي ف رواني ب
ــزه، زيرا  ــدة انگيزه، نه آوي ــتن به هنر دي نگريس
آويزه آويختن به حلقه هايي هرچند پيوسته، اما 

گسيختني و كوتاه مدت است. 
سلامت و بهداشت رواني جامعه بازدارندة 
بسياري از معضلات و بيماري هاي اجتماعي 
ــار اقتصادي،  ــت نابهنج ــي از وضعي ناش
ــت كه سرانجام به  فرهنگي، اجتماعي اس
رخدادهاي اسف بار و آسيب هاي لاعلاج ملّي 

مي شود. 
ضرورت سوم عبارت است از: به تثبيت رساندن 
ــي هنري، هنرآفريني و هنروري و تحكيم  پرداخت هاي
ــي، ارگان ها و  ــاي همه جانبة دولت ــتمرار حمايت ه و اس
سازمان هاي مربوط به هنر. ايجاد اصناف و تشكل هاي توانمند 
ــتوانه و اعتماد در زمينه كارآفريني و  براي حمايت و ايجاد پش

درآمدزايي نيز ضرورت دارد. 
لزوم توجه فرهنگي

ــخص كنندة ويژگي هاي  ــط اجتماعي– فرهنگي مش محي
ــاري و عادت هاي يك جامعه، به طور اعم و هر قوم  باوري، هنج
و قبيله در مناطق مختلف كشور، به طور اخص است. شخصيت 
ــئت مي گيرد؛ بنابراين  و طرز تلقي هاي افراد از فرهنگ آنها نش
شناخت فرهنگ داوطلبان استخدام در سازمان ها و گزينش افرادِ 
هم سو با فرهنگ سازمان، يك استراتژي مؤثر در مديريت منابع 

انساني است. 
ــر ناخودآگاه  ــگ، عمدتاً از ضمي ــاي متأثر از فرهن رفتاره
سرچشمه مي گيرد و يا حتي اگر رفتار عقلايي تلقي شود، عقل 
ــت.  ــز متأثر از باورها، ارزش ها، هنجارها و عادت هاي ويژه اس ني
همان گونه كه انسان براي بسياري از رفتارهاي فيزيولوژيك بدن 
خود، تصميم گيري نمي كند. براي بسياري از رفتارهاي اجتماعي 
خود نيز تصميم نمي گيرد و تصورش اين است كه عقلايي رفتار 

مي كند. 

بسياري از هنرها 
در زماني منسوخ 
يا به نوعي 
پيشرفته تر تبديل 
و تكنيك آن ها 
جديد شده است


